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Abstract 

Ibn Sīnā believes that the divine wisdom requires every being to reach the perfection it wishes for and is 

worthy of, and every state of human states also requires perfection that leads them to a goal. Ibn Sīnā 

considers perfection, like thinking and reasoning, as one of the essential constituent features of the human 

existence and as the common goal of all fields of knowledge and states that, compared to the concepts of 

goodness and happiness, the concept of perfection is desirable for itself. He has expressed the definition of 

perfection in different ways: 1. while defining the intellective soul, he has explained the definition of 

perfection, 2. for defining philosophy, he has used the concept of perfection and maintains that the seeker of 

philosophy should learn philosophy to achieve perfection, and 3. he has used the concept of perfection to 

explain the concepts of goodness, happiness and pleasure. Through examining what perfection is and the 

relationship it has with the concepts of good, pleasure, and happiness, it becomes clear that the realization of 

good and happiness depends on the occurrence and acquisition of perfection, and it can be said that 

perfection has a kind of priority in terms of essence and rank over them. This article uses a kind of text-

based phenomenology along with the descriptive-analytical method to deal with the collected information. 
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 سینا  جُستاری در بارۀ چیستی کمال از منظر ابن 

 نسبت آن با خیر، فضیلت و سعادت  و
یا بهار نژاد   زکر
 دانشیار دانشکده الهیات وادیان شهید بهشتی، گروه حکمت وکلام اسلامی 
z_baharnezhad@sbu.ac.ir 

 چکیده
کند هر موجودی به کمال مطلوب و شایستۀ خود نائل گردد و هر سینا بر این باور است که حکمت الهی اقتضا میابن

سوی غایت و هدفی سووود دهوود و آن را هماننوود  وو ت ها را بهلات انسان نیز اقتضای کمالی دارد که آنحالتی از حا
گوید که م هوووم کمووال داند و میت کر و تعقل از لوازم ذاتی وجود انسان و مقوم ذات او و هدف مشترک همۀ علوم می

های مختل ی بیان کوورده ستی کمال را با روش سینا چیدر مقایسه با م اهیم خیر و سعادت، مطلوب بالذات است. ابن
. در تعریف فلس ه نیز از م هوووم کمووال 2. در ضمن تعریف ن س ناطقه به بیان چیستی کمال پرداخته است.  1است:  
. تبیین م اهیم خیر، 3کرده است و بر این باور است که جویندۀ فلس ه باید برای نیل به کمال، فلس ه بیاموزد.   است اده

لذت را بر تعریف م هوم کمال مبتنی کرده است. در بررسی چیستی کمال و نسووبتی کووه بووا م وواهیم خیوور،   سعادت و
که کمال  توان گ تمیبر وجود و تحصیل کمال است و شود که تحقق خیر و سعادت  لوم مید، معلذت، سعادت دار

نوعی عووات و بووهآوری اطلاجموو   یوون پوو،وهو، روش هووا دارد. روش نویسوونده در انوعی تقدم ذاتی و رتبووی بوور آنبه
 همراه روش تو ی ی و تحلیلی است. پدیدارشناسی مبتنی بر متن به

 سینا، کمال، خیر، سعادت، ن س، عقل.ابن: هاکلیدواژه
 

 117 - 138، ص  1402بهار و تابستان  -110 یاپیشماره پ - 1شماره  – 55سال 

 
 2008-9112شاپا چاپی  

HomePage: https://jphilosophy.um.ac.ir/ 

 
 2538-4171شاپا الکترونیکی 

 09/1401/ 24 تاریخ دریافت:  

 

 09/03/1402 تاریخ پذیرش: 27/01/1402تاریخ بازنگری: 

 DOI: 10.22067/epk.2023.80078.1194 

 
 پ،وهشی :مقاله نوع 

 



             119  / و سعادت لتیفض ر، یو نسبت آن با خ نایسکمال از منظر ابن یستی چ ۀدر بار یجسُتار ؛بهادرنژاد 

 

 مقدمه

کمال از جمله م اهیم و ا طلاحات دارای بار ارزشی و معنایی درخور احترام برای انسان است؛ زیوورا 
مرحلۀ قوه به مرحلۀ بال عل و از نقصان به زیادت و موورتبب بووه رشوود   متعالی ن س ازکمال به حرکت  م هوم  

 بُعد روحی و معنوی انسان ناظر است. این ا طلاح نزد حکما در دو معنا به کار رفته است: 
ر کووه د ورت بال عل حا ل گردد؛ خواه مسبود به بووالقوه باشوود؛ چنان. کمال آن چیزی است که به1

طووور کووه در کمووالات دائمووی بوورای عقووول و د یا مسبود به بالقوه نباشد؛ آنمشاهده می شو  حرکات حیوان
کند کووه ایوون اموور حا وول بال عوول حرکات افلاک و مطابق عقیدۀ قدماء و وجود دارد. همچنین، ت اوتی نمی

ر کووه در طوووی باشوود؛ آن ورت توودریجکه در مرحلۀ کون و ایجاد وجود دارد یا بهنحو دفعی باشد؛ چنانبه
دهد. همچنین، فرقی نمووی کنوود کووه اموور حا وول بال عوول در آن چیووزی کووه حا وول حرکت رخ می  جریان

گردد، بایستۀ آن باشد یا نباشد. براساس این نوع کاربرد معنای کمال است که آن را به »خارج شدن شیئی می
 1اند.از مرحلۀ قوه به مرحلۀ بال عل « تعریف کرده

نحو بال عل حا ل گردد و بایسته و مناسب با چیزی است کووه یزی است که بهعبارت از آن چ. کمال  2
 در آن حا ل گردیده است.

لوویکن معنای دوم اخص از معنای نخست است؛ زیرا در آن قید »ألّلائق بما حصل« لحاظ شده است؛ 
. ایسته آن باشدکه شایسته و بتوان کمال نامید ؛ یعنی چیزی را میدر تعریف نخست این قید ذکر نشده است

و براساس همین معناست که مطابق این کاربرد دوم است که ا طلاح کمال در تعریف ن س ذکر شده است 
  2.گرددواسطۀ آن شیئ کامل میگ ته شده است: کمال آن چیزی است که به

دلیل یکن بهنرسیده است؛ لسینا اثر مستقلی دربارۀ کمال ننوشته و اگر هم نوشته به دست ما با اینکه ابن
وگو کرده است. او بر این بوواور اسووت های مختلف دربارۀ آن گ تهمیتی که برای آن قائل است در مناسبتا

او معتقد اسووت کووه  3کند تا هر موجودی به کمال لایق و بایستۀ خود نائل گردد.که حکمت الهی اقتضا می
گووردد، در  ووادر می  ی کووه از طبیعووتدارد و غایووات  سوی غایت و هوودفی رویهمۀ نظام طبیعت و جهان به

  ت کمال در وجود انسووان  وی 4ها خیر و کمال هستند. ورتی که معارض و مان  نداشته باشد، همۀ آن
ترین مراحوول آن، یعنووی از مرحلووۀ »عقوول تواند او را از مرحلۀ پسین زندگی به عالیداند که میرا عاملی می

 
  .2/1383، کشاف اصطلاحات الفنون و العلوم  تهانوی،. 1
  .2/1383، کشاف اصطلاحات الفنون و العلوم  تهانوی،. 2
  .88، التعلیقاتسینا، ابن. 3
  .4/71سینا، ابن. 4
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سینا نیل و و ول انسان به سووعادت دهد. ابنبال عل«، سود ه مرحلۀ »عقل هیولانی« که قوۀ محض است ب
 :داندرا هدف مشترک همۀ علوم می

اند و آن عبارت است از: دست یووافتن بووه کمووال ن ووس آدمووی »همۀ علوم در یک من عت با هم مشترک
نقووو  اره به اهمیووت ودر اینجا ضمن اش  1 ورت بال عل که وی را برای سعادت سرای دیگر آماده سازد«.به

از آن را نیز بیان کرده است. هدف از کسب کمال این است که انسان ازطریووق آن بووه سووعادت   کمال، هدف
 شود.ابدی نائل شود و بدون تحصیل کمال، سعادت ابدی حا ل نمی

وجوی کمووالی اسووت و آن کمووال گوید: »هر حالتی از حالات جسمانی انسووان در جسووتسینا میابن
  2.س آدمی است«همان ن  

گوییم: »انسان مولود اسووت«، شود و میطور که م هوم مولود بر انسان حمل میکه همان  گویدوی می
 3م هوم کمال نیز بر انسان حمل می شود: »انسان واجد کمال است«.

یعنی همچنان که حمل م هوم »مولود« به معنای تولوود و ایجوواد از لوووازم وجووود انسووان اسووت و از وی 
 انسان از لوازم وجودی اوست. م کمال نیز بر نیست، حمل م هومن ک  

کند که برخی از حقایق را بداند و برای به دسووت تنهایی ک ایت نمیگوید که فطرت آدمی بهسینا میابن
مقصووودش از علووم و معرفووت، آموووختن فلسوو ۀ نظووری و  4ها لازم است علم و معرفت کسب کندآوردن آن

 عملی است:
سوی کمووال ممکوونو در محوودودۀ علووم و عموول؛ دن ن س آدمی بهاست از خارج ش   »حکمت عبارت

طور که هسووتند، تصووور کنوود و قضووایا را  نیووز  کمال یافتن در بُعد علمی به این است که موجودات را همان
خُلقووی کووه عوودالت  اعتوودال    کهای رفتار کند  طور که هستند، تصدیق نماید. و در بُعد عملی به گونههمان

  5د«.برایو حا ل گرد میده شده است، نا
خواهد خود که هدف اساسی انسان از تحصیل علم و ادراک این است که می  سینا بر این باور استابن

 را به کمال رساند: 
خواهوود، خووود را بووه »هرگاه ن س آدمی  بخواهد  چیزی را ادراک کند  هدفو از آن  این است که می

ادراک نماید؛ زیراکه ادراک ذات شیء، تاب     ذات معلوم  راذات شیء مدرَک  کمال رساند، نه آنکه بخواهد  
 

  .13 1سینا، /ابن. 1
 .63، التعلیقاتسینا، ابن .2
  .233/ 1371سینا،ابن. 3
 . 1430/719سینا، ابن. 4
  .9/260، ـ البرهان( الشفاء )المنطقسینا، ابن. 5
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به این معنا که درک ذوات اشیاء و علم و آگاهی ن ووس بووه معلومووات مووورد نظوور   1کمال یافتن ن س است«.
خواه خووود تواند به معلومات دلخود، بر کمال یافتن ن س متوقف است و چنانچه ن س به کمال نرسد، نمی

گاه گردد. عالم  وآ
 این است کووهترین چیزی که لازم است انسان به آن اشتغال ورزد، در مرحلۀ نخست مهم  سینانظر ابنزا

واسطۀ آن ذات و وجود خودرا تکمیل کند و در مرحلۀ بعد، به چیزی بپردازد کووه در طلب چیزی باشد که به
گر ایوون سووخن در اینجا بیووان  سینام سخن ابنمعنا و م هو  2یا برای نوع انسان م ید باشد یا حافظ نوع باشد.

 عبدالرحمان جامی است: ذات نایافته از هستی بخو/ چون تواند که بود هستی بخو.
خواهد دیگران را به کمال رساند، لازم است در مرحلۀ نخست، ذات خود را به کمووالات انسانی که می

 آراسته سازد.
 

 پیشینۀ موضوع

 اند از:مقالۀ حاضر عبارتهای مشابه با ده، برخی پ،وهووجو و تحقیق نویسنبراساس جست
حکمــو و سلۀــف  سووینا«. عباسی، حسن. »بررسی چیستی کمال در تعریف ن ووس در اندیشووۀ ابن .1

 (.1396)پاییز و زمستان  9، ش. اسلامی
سینا و تحلیل انتقووادی آن«. اکبریان رضا. مخبر علی. »ابعاد مسئلۀ کمال ن س ناطقه در فلس ۀ ابن .2

 (.1398)بهار و تابستان  61، ش. النور( کوة)مش حکمو سینوی
هــای پژوهشسووینا«. ترابووی، مهوودی. »تحلیوول رابطووۀ کمووال موودرَک و ادراک لووذت در نظوور ابن .3
 (.  1399) شهریور   17، ش. شناسیهۀتی

های یادشده، تبیین و بررسی چیستی کمووال و رابطووۀ آن بووا مسئلۀ ا لی و محوری نویسندگان در مقاله
انوود؛ لوویکن مسووئلۀ و چیستی آن را در محدودۀ تعریف ن س بیووان کرده  ت و سعادت نیستم اهیم خیر، لذ

سیناست و ایوون بررسووی بووه بیووان کمووال در ا لی و محوری این مقاله بررسی و تبیین چیستی کمال نزد ابن
ز یان شده است. اتر و در قالب مصادیق متعدد بنحو عامتعریف ن س محدود نیست؛ بلکه چیستی کمال به

براسوواس ت این مقاله این است که چیستی کمال و نسبت آن با م اهیم خیوور، لووذت و سووعادت دیگر امتیازا
نوبه خود این روش هووم روش مناسووب و ندرت به نظر شارحان و م سران وی و که بهسینا و بهمتون خود ابن

 . است ارزشمندی است و تبیین شده
 

 .63، التعلیقاتسینا، ابن. 1
  .7/7(، الشفاء )المنطق ـ المدخل سینا،ابن. 2
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 سیناچیستی کمال نزد ابن

توان شووناخت؛ بنووابراین، دون دانستن ماهیت و حقیقت انسان نمیدت و فضیلت را بنظریۀ کمال، سعا
سینا به م هوم کمال ای کنیم. یکی از مواردی که ابنسینا اشارهلازم است در آغاز به تعریف انسان از نگاه ابن

از م در تعریف ن ووس  توانیوید که میگسینا میاشاره کرده، تعری ی است که وی از ن س ارائه داده است. ابن
اعتبار افعالی که از . به1توان گ ت که »ن س قوه است«: چهار واژه و ا طلاح است اده کنیم: به دو اعتبار می

لحاظ اینکووه ن ووس  ووور معقووول و محسوووس را . به2هاست. شود و ن س منشأ و مصدر آنن س  ادر می
ن در دومی به معنای تأثیرپذیری و ر بودن است؛ لیکعنای فاعل و مؤثقوه بودن ن س در اولی به م  1پذیرد.می

توان گ ت که در قیاس با ماده،  ورت است کووه از ترکیووب ایوون دو )موواده و . همچنین، می3ان عال است.  
جهت که جنس در انووواع عووالی و . همچنین و ازآن4گیرد.   ورت( جوهر نباتی یا جوهر حیوانی شکل می

 اوتوانیم در تعریف آن از م هوم » کمال« است اده کنیم. مییابد و می ن س تحصل و تشخصواسطۀ سافل به
، قیوود کمووال را بووه کووار بوورده اسووت: م هوم کمال را بر م اهیم قوه و  ورت ترجیح داده و در تعریف ن ووس

ها هی کمال اوّل لجسمٍ طبیعیّ آلوویل لووه أن ی عوول أفعووالَ الحیووا ؛ ن   سووی را کووه تعریووف»فالن س الّتی نَحُدُّ
وسوویلۀ است از کمال نخستین برای جسم طبیعی که آن جسم دارای ابزارآلاتی است کووه به  کنیم، عبارتمی

« اینکووه می 2دهوود.آن افعال حیاتی  نمو، تولید، ادراک و حرکت ارادی  را انجام می گویوود: »الوون س کمووال 
 سم است.بدین معناست که کمال و  ی است برای چیز دیگری که همان ج

ید که به کار بووردن م هوووم کمووال در تعریووف ن ووس ناطقووه نسووبت بووه م وواهیم »قوووه« و گوا میسینابن
ای اش این است که ن ووس اموور بووالقوه » ورت« رجحان دارد؛ زیرا چنانچه بگوییم: »الن س قو ...«، لازمه

لیکن کنند؛ حلول می  است که پذیرای  ور احساسی و خیالی باشد و ن س محلی باشد که این  ور در آن
 .: »الن س کمال«، معنا و م هوم این سخن این است که ن س مبدأ  دور افعال و آثار استاگر بگوییم

دهد؛ زیرا  ورت بودن ن س مشروط به این در مقایسۀ م هوم کمال با » ورت« نیز کمال را ترجیح می
ت؛ و منطب  بودن نیسوو دن مشروط به حال است که ن س، حال و منطب  در ماده )بدن( باشد؛ لیکن کمال بو

زیرا کمال اعم از این است که واق  در موضوع و محل باشد یا خارج از آن باشوود. پووس هوور  ووورتی کمووال 
توان گ ت که  ورت است؛ برای مثال، پادشاه و ناخدا کمال شووهر و کشووتی است؛ لیکن هر کمالی را نمی

دشوواه و ناخوودا در شووهر حلووول عنا کووه پابه این م  3اند.یتوان گف که  ورت شهر و کشتهستند؛ لیکن نمی
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 کنند تا  ورت شهر تلقی شوند؛ بلکه کمال شهر هستند. پس ن س کمال بدن است و نه  ورت آن. نمی
. م هوووم کمووال 1گوید که به دو دلیل به کار بردن »کمال« در تعریووف ن ووس رجحووان دارد: در پایان می

شووود رد کمال در تعریف ن س سووبب می. کارب2می کند.    عنای ن س را بیاننحو گویاتر از قوه و  ورت مبه
  1این تعریف همۀ انواع ن س )نباتی،حیوانی و ن س ناطقه( را شامل شود.

 آنگاه کمال را چنین تعریف کرده است: 
واسووطۀ وجووود آن، حیوووان و نبووات بال عوول »معنا و م هوم کمال عبارت است از آن چیزی است کووه به

از خروج شیء برد و فعلیت نیز پسمعنای فعلیت در مقابل نقص به کار می  کمال را بهسینا  ابن  2دند«.گرمی
 شود.از مرحلۀ قوه حا ل می

ن س کمال اسووت« و در تعریووف ن ووس م هوووم کمووال را بووه کووار گوییم: »افزاید: هنگامی که میاو می
 بریم، این م هوم دارای دو معناست:می

ت که مانند احساس مبدأ قبول و ان عال است  و جه رد  یعنی ازآنو استعدادی که دا»ن س ازجهت قوه  
گردد، کمال است و ازجهت قوه و استعدادی که دارد کووه کارهووا و افعووال واسطۀ آن ادراک حیوان کامل میبه

بوور ایوون  گردد، نیز کمال است و ن س م ارد  از ماده و جسم نیز  کمال است  علاوه حیوان از آن  ادر می
 3و حال در آن نیست هم  کمال است«.م ارد  از ماده  ن سی که

سینا از جملۀ »إشتمل علی المعنیین« معنای فعلی ) دور( و معنای ان عالی ن س اسووت و مقصود ابن
بوورد کووه شووامل منطبوو  و نحو عام به کار میدر حال ان عال نیز استکمال وجود دارد. وی م هموم کمال را به

دو جهت قابلیت و فعلیت است؛ نسبت به موجووودات   دارای  ن س. به بیان دیگر،  شود  در ماده میغیرمنطب
کنوود تووا بووه کمووال شایسووتۀ خووود ها دریافت میمافود خود قابل است و حقایق و  ور علمی را ازطریق آن

توووان م هوووم برسد؛ لیکن نسبت به مادون خود )بدن( فاعل و منشأ  دور افعال است و از هر دو جهت می
 .ا بر آن اطلاد کرد کمال ر

سینا از »چیستی کمال« ناظر به دو جهت و دو بُعدی اسووت کووه در طور که اشاره شد، تعریف ابنهمان
نوعی . جهت قابلیت و استعداد ن س است که به معنای ان عالی ن س است که خووود بووه1ن س وجود دارد:  

ن منشأ بودن ور افعال است و ای س است که منشأ  د.جهت فعلیت ن2شود. کمال برای ن س محسوب می
 و  دور افعال برای ن س کمال است را بیان نکرده است. قبول این نوع کمال برای ن س مستلزم ایوون اسووت
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 1که رابطۀ ن س با بدن را رابطۀ  دوری بدانیم و نه رابطۀ حلولی.
 

 کمال اول و دوم

 ت:سینا کمال را به دو نوع تقسیم کرده اس ابن 
گیرد. در واقوو ، سازد و چنانچه نباشد، نوع شکل نمیوعیت نوع را میچیزی است که ن  . کمال اول آن1

کمال اول مقوم و سازندۀ نوع است؛ مانند شکل برای شمشیر یا مانند حیوان و ناطق که مقوم ماهیت انسووان 
 هستند.
مووال اول  ت و کمووالی بوورای ک . کمال دوم در قوام ماهیت شیء و نوعیت نوع نقشی ندارد؛ بلکووه  وو 2

 2د برندگی و تیزی برای شمشیر یا هنرمند و شاعر بودن برای انسان.است؛ مانن
گوید که کمال اول همان است که خداوند به هر ماهیتی آن چیزی را کووه در وجووود و بقووای سینا میابن

بقووای افووزون بوور وجووود و  خود بدان نیاز دارد، اعطا کرده است؛ لیکن کمال دوم آن چیزی است که خداوند
اعطا کند؛ مانند اعطای حکمت و علم نجوم به انسان که انسان در وجود و بقای خود نیازی به ماهیت به آن  

 3کند.ها ندارد؛ لیکن با داشتن آن فضیلت و کمال پیدا میآن
هاد کرده اسووت؛ از این تعریف، برای تبیین بیشتر کمال اول و دوم به آیات شری ۀ قرآن استشسینا پسابن

 نویسد:میاو 
ی فرماید: »تحقیق، قرآن بر این مطلب دلالت و راهنمایی کرده است، آنجا که می»و به أ أَعَطووَ ذ 

نَا الووِ رَبُّ
«، هدایت همان کمالی است که انسان در وجود و بقای خووود نیووازی بووه آن نوودارد کُلِ شَيَءٍ خَلَقَهُ ثُمِ هَدَی

ی در وجود و بقای خود بووه آن نیوواز ان کمالی است که وخلقت و آفرینو انس پس کمال دوم است ؛ لیکن  
ین  فرماید: »دارد.  پس کمال اول است . همچنین، قرآن می د  وَ یَهووَ ي فَهووُ أ خَلَقَن  «  خلقووت کمووال اول و الِذ 

اول و   هدایت کمال ثانی است . حکما آن چیزی را که ماهیت در وجود و بقای خود به آن نیاز دارد، کمووال
 4نامند«.ه آن نیاز ندارد، کمال دوم میکه در بقای خود ب آن چیزی را
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 تفاوت کمال اول با کمال دوم

سینا، هر جسمی دارای دو نوع کمووال اسووت: کمووالات نخسووتین جسووم عبووارت از  ووورت به نظر ابن
مقصود  1است.جسمیۀ آن است و کمالات دوم آن عبارت از اشکال و  وری که نگاهدارندۀ طبیعت جسم 

جسمیه سه بُعد داشتن جسم و مراد وی از اشکال و  ور،  ووورت نوعیووۀ آن اسووت کووه ینا از  ورت  س ابن
گوید که  ورت شیء، کمال اول؛ لیکن کی یت آن کمال ثانی است و  ووورت شوویء را جوهر است. او می

 .داندامر جوهری؛ لیکن کی یت را امر عرضی می
اد و ضووعف پیوودا ، )کمووال ثووانی( اشووتدگویوود کووه کی یووتل میوی در ت وواوت ایوون دو نوووع کمووا

دهوود، یابد. اشتدادی که در کی یت رخ میآنکه  ورت شیء )کمال اول( اشتداد و ضعف نمیکند؛حالمی
برای این است که جسم  ورت دیگری را بپذیرد و قبول  ورت دیگر ازطریق حرکووت توودریجی از قوووه بووه 

ریجی اسووت و تغییوور در آن اول، فاقد حرکووت توود  ت شیء یا همان کمالگیرد. لیکن  ورفعلیت انجام می
سینا بر این دیدگاه وی مبتنی است که او منکوور و این نظر ابن  2گیرد.و فساد( انجام می   ورت دفعی )کونبه

گوید که در جواهر، از جمله  ووورت نوعیووه، ثبووات و آرامووو مخالف حرکت در جوهر است؛ یعنی او می
و حرکت و تغییر فقب در اعراض )کی یات( اشوویاء رخ   دهدی در آن رخ نمیو هیچ تغییر و حرکتبرقرار است  

 دهد.می
 

 تفاوت استکمال با انفعال

سینا میان م هوم استکمال و م هوم ان عال ت اوت قائل است؛ ان عال نیز نوعی استکمال است؛ لیکن ابن
اک بووه دو شود و ایوون نوووع ادرت و ان عال کامل میگوید که ادراک جسمانی )احساسی( ازطریق فعلیاو می

شووود و درمقابوول، چیووز لحاظ نقو آلت و ابزاری کووه دارد، چیووزی از آن زایوول می. به1شود:  نحو اعتبار می
شود. در نتیجه، ان عال عبارت است از حصول حالتی شود که ان عال نامیده میجای آن حادث میدیگری به

عووروض ایوون نوووع حوورارت بوور ن ووس،  حرارتی عارض گووردد، ؛ برای مثال، هرگاهبه همراه زوال حالت دیگر
دهد؛ زیرا حرارت عارض با حرارت مزاجی دو نوع کی یت مختلف و مت اوت حرارت مزاجی آن را تغییر می

شود و نه ان عووال و اعتبار قوۀ مدر که فعل نامیده می. لیکن به2شوند.  هستند و با هم در یک جسم جم  نمی
بارت است از حدوث چیزی در چیز دیگر؛ مشروط به اینکه آن ال است و استکمال علیت ملازم با استکمفع 

شیء دیگر متضاد با آن نباشد؛ مانند حدوث کتابت در لوح که حدوث کتابت کمال برای لوح است و بووا آن 
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 پذیرند.متضاد نیست و چون متضاد نیست، جم 
ت وابزارند که فانی و جسم و حالات آن، آلاگوید که لات آن میآنگاه دربارۀ ت اوت ن س با جسم و حا

شوند؛ لیکن مدر ک )ن س( امر ثابت و نامتغیر است و آن چیووزی را کووه از ت وورد اتصووال در جسووم زائل می
ایم و مت اوت از آن چیزی است کووه فهمیم و مانند پارچ آبی که آب آن را تقسیم و داخل چند لیوان ریختهمی

ایم و پووس موودر ک چ آبی کووه آب داخوول آن را تقسوویم نکووردهکنیم و مانند پاریصال، آن را ادراک مدر حال ات
عاملی غیر از ت رد و اتصال اجزای جسم است. اجزاء متغیرند؛ لیکن مدر ک که همووان ن ووس اسووت ثابووت 

 1.است
آن بوورای اثبووات  کند که مشووائیان ازسینا در ت اوت ن س با جسم به برهان »فصل و و ل« اشاره میابن

برند. در جسم قالبیت و استعدادی وجود دارد که مطابق آن »فصوول« و »و وول« را ولای اولی« بهره می»هی
پذیرد و این قوه و استعداد که به جسم مربوط است، متغیر است؛، لیکن ن س که مدر ک آن اسووت امووری می

 که چیزی از آن زائلآنکند، بیکمال میثابت است. مقصود وی از این جمله »معنا و م هوم چیزی که طلب 
کند بدین معناست که چیزی برایو حادث و ایجاد شود که قبلًا این است: چیزی که طلب کمال می  گردد«

کند. این شیء آن را نداشت و با به دست آوردن آن، خود را به کمال رساند؛ مانند شیئ ساکنی که حرکت می
جد بود و در حال حرکت آنچووه از و بالقوه آن را وا  نحو امکانست که بهو هنگام ساکن بودن و نافی حرکتی ا

مانوود کووه شود  رفاً همان عدم است و نه چیز دیگر و شیء مستکمل ماننوود لوووحی میآن زائل و معدوم می
گیوورد: »والمسووتکمل لابوودّ أن روی آن نوشته شود؛ یعنی کمالی بر آن افزوده شود. در پایان چنین نتیجووه می

دت نا  یکون أمر  حصل فیه وعدم  تقدّمَهُ، فإنّ العدم شرط  فووی أن یکووون الشوویئ قصةً، ثُمّ کمُلت وله ذات  وُج 
خواهد آن را به کمووال چیزی که در طلب کمال است دارای ذات ناقصی است که می  2متغیّراً أو مستکملا«.

این مرحلووه و چنانچه شیء فاقد  که مقدم بر کمال وی استرساند و مرحلۀ نقص برای او حکم عدم را دارد 
گوید که ن س وجوی کمال باشد. بر همین اساس است که وی میتواند طالب تغییر یا در جستیباشد، نم

 3به بدن محتاج است تا ازطریق آن ، خود را به کمال برساند.
ال سینا میان استکمال وان عال قائوول اسووت، در تو وویف انسووان بووه  وو ت کموو براساس ت اوتی که ابن

ان و من جهة ماهو انسان و هو أن یَعلم الحقَ لأجل ن سه، و الخیرَ لأجل کان استکمال الانس نویسد: »لمّامی
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دلیل حق بودن، ناظر به حکمت نظری و دانستن خیر برای عمل کردن دانستن حق به  1العمل به و اقتباسه«.
کمة اسووتکمال گوید: »الحلس ه میو بر همین اساس، در تعریف ف  مطابق آن، ناظر به حکمت عملی است

فخر رازی در ت سیر  2الانسانیة بتصور الامور والتصدیق بالحقایق النظریّة والعملیّة علی طاقة البشر«.الن س  
گوید که کمالات انسان سه نوع هسووتند: ن سووانی، بوودنی و روحووانی؛ حکمووت از نوووع سینا میسخنان ابن

 3رود.کمالات ن سانی به شمار می
اده در ا ل نوعیت خود واحد است و هوویچ اختلافووی در طور که مد که همانکنینا خاطرنشان میس ابن

آن نیست؛ لیکن استعداد و قابلیت پذیرش  ور مختلف را دارد، ن وس آدمیان نیووز در طبیعووت وجوهریووت 
سووبب حووالاتی اسووت کووه شان در هوشمندی و کووودنی، خیریووت و شوورارت بهخود یکی هستند و اختلاف

ها نیز از بیوورون بوودن بوور وی عووارض کند. برخی از اختلافثر میآید و ن س را متأیطریق بدن به وجود ماز
سینا این است مقصود ابن 4شود؛ مانند سعادت و نحوست که ناشی از حرکت فلک یا تقدیر الهی! است.می

دارنوود؛ هیچ ت اوتی با هم نلحاظ قابلیت و استعداد لحاظ فطرت اول یکسان هستند و بهکه ن وس انسانی به
 شود به کسب فطرت ثانی مربوط است.رای ن وس انسانی حا ل میت اوتی که ب

گوید که ماده شأنیت و قابلیت آن را دارد که شود و میسینا میان »قوه« و »استعداد« ت اوت قائل میابن
افاضووه  عال  آن  ورت بوور آنهرگاه قابلیت پذیرفتن  ورتی را داشته باشد، ازسوی »واهب الصور«  عقل ف

گوید که بسائب فاقد اسووتعداد داند و میاو داشتن استعداد و قابلیبت را مختص موجودات مرکب می  5گردد.
تر وجووود هستند؛ زیرا معنا و م هوم استعداد این است که در یک شیء چیزی از چیزی به وجود آید که پیو

سووت کووه مرکووب بووودن آن شوویء ار چیز دیگوور مسووتلزم بدیهی است به وجود آمدن چیزی د  6نداشته است.
کم دو جزء داشته باشد تا یک جزء در جووزء دیگوور حا وول شووود و چنووین چیووزی در موجووود بسوویب دست

سووینا در ت وواوت میووان موجووودات مووادی و عقلووی تصورپذیر نیست. از اینجاست که حکما و از جملووه ابن
ودات مجوورد ادی هستند؛ اما موجوو ذاتی و امکان استعدکنند که موجودات مادی دارای امکان خاطرنشان می

 عقلی فقب دارای امکان ذاتی و فاقد امکان استعدادی هستند.
 

 
  .7/16، الشفاء )المنطق ـ المدخل( سینا،ابن .1
  .30،عیون الحکمةشرح . رازی، 2
 .30،عیون الحکمةشرح رازی،  .3
  .71، التعلیقات، سینا ابن. 4
  .78(، الشفاء )الطبیعیات؛ همو، 191، تعلیقاتالسینا، ابن. 5
  .182،التعلیقاتسینا، ابن. 6
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 رابطۀ بساطت و کثرت با کمال و نقص 

سینا ملاک برخوردار بودن یک موجود از   ت کمال این است که واجد بساطت باشد و بووه ازنظر ابن
خواهوود بووود و درمقابوول، دارای کمال بیشووتری  باشد به همان نسبت  هراندازه که بساطت یک موجود بیشتر  

طور که خداونوود دارای کمووال اسووت، عقووول کند که همانداند و خاطرنشان میملاک نقص را در کثرت می
فعاله نیز در مقایسه با افلاک و یعنی در مقایسه با موجودات مادون خود و دارای کمال و فاقد نقص هستند و 

الوجود نظر که واجباطت بیشتری برخوردارند و ازآنیسه با افلاک از بساست که عقول در مقاعلت آن این  
از الوجود، عقووول و پووساز واجووبترین و برترین کمالات است و پووسبسیب محض است؛ پس واجد عالی

د. بر همین مرتبۀ عقول، افلاک در مقایسه با عالم عنا ر دارای بساطت بیشتر و از کمال بیشتری برخوردارن 
گویوود کووه دانوود و میدر مقایسه با کمال واجب تعالی و عقووول، نوواقص می  رکت کمالی افلاک رااساس، ح

جهووت، کمووال کاموول را کند که دارای بساطت بیشتری باشوود و ازاینکمال کامل در موجودی تحقق پیدا می
  1داند.الوجود و عقول فعال میازآن  واجب

 
 تفاوت کمالات

اطلاد ال وواظ کمووال و فعوول بوور م هوووم جوووهر و ور از ذهن نیست که  کند که دطرنشان میسینا خاابن
 2نحو تشووکیک  ووریح نیسووت.ها بر انواع حرکووت بووهنحو تشکیک باشد؛ لیکن اطلاد آنگانه بهاعراض نه

 هوووم مشکک بودن م هوم کمال را نام ببرد؛ وگرنووه وی م سینا در اینجا خواسته است تا برخی از مصادیقابن
داند. بدین معنا که از نگاه وی ل ووظ کمووال دارای معنووای واحوودی کلی م هومی مشکک می  نحوکمال را به

حال، مصادیق آن براساس تقدم و تووأخر، شود که دارای فعلیت است؛ درعیناست و شامل هر موجودی می
 ها مت اوت و متمایز از یکدیگرند.شدت وضعف و مانند آن

سان در رابطه با قوای وی مت اوت است؛ کمالات و ادراکات انگوید که  سینا میبناساس است که ابراین
 کند:ای کمال مناسب، لایق و شایستۀ خود را دارد و این رابطه را بدین شرح بیان مییعنی هر قوه 

. کمال قوۀ شهوانی در این است که عضو چشندۀ لذت، آن را از مادۀ خارجی بچشد و چنانچووه مووادۀ 1
 و در این  ورت نیز لذت برقرار است. کنده آن را تخیل مینباشد و همانند آنچ خارجی

شوودن یووا از علووم و . کمال قوۀ غضب )خشم( در این است که ن س آدمووی از چگووونگی غلبووه و چیره 2
 آگاهی به اینکه به دشمن وی اذیت و آزاری رسیده است، لذت ببرد.

 
  .62، التعلیقاتسینا، ابن. 1
  .4/96، 1430سینا،ابن .2
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آن را داشته بد که امید و آرزوی و حالت چیزی دست یا  . کمال قوۀ واهمه در این است که به وضعیت3
 آورد.یا آنچه را به یاد می

. کمال قوۀ عاقله در این است و تا آنجا که امکان دارد، انسان   ات جمال خداوند را که مختص بووه 4
ازآن، وجود او هستند و در وجود خود آشکار سازد  یعنی متخلق به  وو ات و کمووالات حووق شووود  و پووس

 ورت مجرد و عدم آمیزش آن با ماده در وجود خووود ستی را بهن است که همۀ نظام همال قوۀ عاقله در ایک 
تمثل و تعقل کند. نخست وجود خدا و در مراحل بعد وجود جواهر عقلی و ن وس و اجسام فلکی را تعقوول 

کووه هوویچ نوووع آمیووزش و نحوی  یعنووی بووه  1کند: »و هذا هو الکمال الّذی یصیر به الجوهر العقلی بال عل«؛
 شته باشد تا موجب خطا و اشتباه گردد.آمیختگی با ماده ندا

گویوود سینا برای انسان کمالات مختلف و متعددی قائل است؛ لوویکن میازاین اشاره کردیم که ابنپیو
ایوون یعنی چنانچه انسان بتواند  که کمال مختص به انسان همان است که آن را کمال قوۀ عاقله نامیده است؛

توان گ ت قوه را ازطریق نیل به مقام »عقل بال عل« و اتصال به »عقل فعال « تکمیل کند، در آن  ورت می
 که به کمال مطلوب خود دست یافته است.

تعبیر به کمال قوای  اشارات و تنبیهاتدر    2. کمال قوۀ حافظه، یادآوری امور و خاطرات گذشته است.5
جای کمال از عنوان »لذت قوا« بهره بوورده و به الهیات شفاکر نکرده؛ لیکن در  سانی کرده و قوۀ حافظه را ذن  

سینا کمال و لووذت ای باشد که ابنتواند دلیل و نشانهلذت یا کمال قوۀ حافظه را نیز ذکر کرده است. این می
 برد.  ورت مترادف به کار میرا به

 
 شود؟و چگونه حاصل می کمال آدمی در چه چیز است

گوید که همۀ افراد انسان از یک فطرت الهی )فطرت اول( برخوردار هستند؛ لوویکن داشووتن سینا میابن
شود که برخی از امور و حقایق و از جملووه تصووور و تصوودیق را بشناسووند. بوورای تنهایی سبب نمیفطرت به

ء لازم اسووت و برای شناخت حقایق اشوویا 3د شناخت تصور و تصدیق لازم است انسان دانو منطق را فراگیر
دّ سووینا میابن  4فلس ه بیاموزد تا ازطریق حکمت نظری و فلس ی خود را به کمووال رسوواند. نویسوود: »ولایَعووُ

  5الرجل حکیماً فیلوسوفاً إلّا بمعرفة الم ارقات وأحکامها«.
 

  .1/423، الشفاء )الإلهیات( سینا،؛ ابن3/345، شرح الإشارات و التنبیهاتطوسی، . 1
  .1/423، شفاء )الإلهیات(ال سینا،ابن. 2
  .16، 7/19، الشفاء )المنطق ـ المدخل( ینا،س ابن. 3
  .7/12، الشفاء )المنطق ـ المدخل(سینا، . ابن4
  .1/4(، الشفاء )الإلهیاتسینا، ابن. 5
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دادی است که انسووان بوورای توان گ ت که برخوردار بودن انسان از فطرت الهی همان قابلیت و استع می
سینا خاطرنشان گیری و نیل به کمال آن را در اختیار دارد و وجه امتیاز انسان از سایر موجودات است. ابنیاد
لحاظ ذات خود و نیز ازطریق مبادی مافود )عقوول فعووال( کند که ذات ن س این قابلیت را دارد که هم بهمی

که آن را عقل نظووری و عقوول عملووی قابلیت برای ن س چیزی است    خود را به کمال برساند و این استعداد و
نامد که هرکدام دارای استعداد و کمالی هستند و هر دو قوه دارای یک استعداد و قابلیت مشترک محووض می

حال، هریک دارای استعداد و قابلیت مخووتص بووه خووود شود و درعینهستند که »عقل هیولانی« نامیده می
و عقل عملووی مقوودمات مشووهوره و ماننوود آن را ادراک   قدمات بدیهی و قضایای یقینیهستند. عقل نظری م

« هسووتند و بوورای هریووک از آن دو کمووال اکتسووابی حا وول کند و در این حالت، هر دو »عقل بالملکووهمی
   1شود.می

 داند:سینا معیار و ضابطۀ کمال یافتن انسان را در دو چیز میابن
تعووالی را در وجووود خووود وجووودی( حق)یعنی   ات ثبوتی و کمووالات   . تلاش کند تا   ات جمال1

سینا بوورای کمووال یووافتن انسووان، معرفووت خوودا را ها شود. این بدین معناست که ابنمحقق سازد و مَظهر آن
بر آن معتقد است: کمال جوهر عاقل  انسان  در این است که حقووی کووه اول داند؛ علاوه تنهایی کافی نمیبه

مکان دارد به آن نائل گردد و تحقق پیوودا کنوود و متصووف بووه  وو ات او ای که ااندازهجود  او و بهاست در  و
 شود.  
نحوی که هیچ نوع آمیزش و آمیختگی بووا موواده  ورت تجریدشده، یعنی به. مجموع نظام هستی را به2

 گوید:او در جای دیگر می 2نداشته باشد تا موجب خطا و اشتباه گردد، تعقل و تمثل کند.
رد است، کمال وی در دو چیز است: جهت که انسان موج ازآن سووبب . حق و تعووالی و را به1ود دارنده خ 

 3سبب عمل کردن و الگو گرفتن از آن شناسد.. خیر را به2خود حق شناسد. 
کند که ن س یک حقیقت واحد، ولی دارای قوای متعدد است. نسبتی به مووادون سینا خاطرنشان میابن

کند و در ایوون ارتبوواط ازطریق عقل عملی رابطۀ خود با بدن را تنظیم می  و نسبتی به مافود خود دارد؛  )بدن(
کند تا از آن اسووت اده و شود. ازطریق عقل نظری با مافود خود ارتباط برقرار میاست که »اخلاد« تولید می

بوودن دارد، فاعوول اسووت؛ ولووی در گیرند. ن س در نسبتی کووه بووا قبول کند و در این ارتباط »علوم« شکل می
 القبول باشد. گوید که لازم است ن س در رابطه با مبادی عالیه دائمنسبت با مبادی عالیه، قابل است. او می

 
 .5/186(، الشفاء )الطبیعیاتسینا، ابن. 1
  .1/423(، الشفاء )الإلهیاتسینا، ابن. 2
  .7/16، ـ المدخل( اء )المنطقالشفسینا، ابن .3
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 بنابراین، چنانچه انسان بخواهد به کمال نائل گردد، لازم است ازطریق عقل نظری و عملی تلاش کند.
د و )در بُعد عملی( بووه عموول عد نظری( به علم محدود هستنسینا معتقد است کمالات انسان )در بُ ابن

 1محدود هستند.
دانوود؛ لوویکن سینا آگاهی انسان به فلس ۀ نظری و عملی را ابزاری برای و ول به کمووال میبنابراین، ابن

کید می رسوواند کووه تصووورات )م وواهیم ورزد که در  ورتی آموختن فلس ۀ نظووری انسووان را بووه کمووال میتأ
الاموور موجودنوود، فراگیوورد و ارادۀ سان که در عالم واقوو  و ن سآن و تصدیقات )قضایای فلس ی( رافلس ی(  

وتصرف کند و در آموختن فلس ۀ عملووی نیووز بایوود بتوانوود بووه ها دخلها دخالت ندهد تا در آنخود را در آن
 مرحلۀ اعتدال نائل گردد تا از افراط و ت ریب بپرهیزد.

 نویسد:و نیز می
واسطۀ تصورات اشیاء و تصوودیق کووردن حقووایق ن س آدمی بهعبارت است از کمال رسانیدن    »حکمت

اندازه توان بشری؛ و هرکس ن س خویو را ازطریق این دو حکمت )نظری و عملووی ( بووه نظری و عملی، به
 2تحقیق خیر فراوان به وی داده شده است«.کمال رساند، پس به

تواند ت سیر یا تکمیل خن وی میاین س  3می در علم و عمل است.گوید که کمال آدو در جای دیگر می
سخن فود باشد؛ زیرا معرفت حق، به داشتن علم و آگاهی نیازمند اسووت و برگزیوودن و انتخوواب خیوور نیووز 

 محتاج عملی است که انسان انجام دهد. 
 نویسد: و در تعریف دیگری از حکمت می

به این است که تصووور   دد و علم کامل در باب تصوراتگر»حکمت نزد حکما به علم کامل اطلاد می
واسطۀ تعریف انجام شود و در باب تصدیقات )قضایا( به این است که انسان چیووزی را و در  ووورتی کووه به

علت داشته باشد و از راه علل آن بشناسد و موجودی که و مانند وجود خوودا و فاقوود علووت و سووبب اسووت را 
  4شود«.ن سه تصور میاست و فی الوجود فاقد حد  منطقی واجببراساس ذات او شناسد؛ زیرا 

 
 کمال مختص به انسان

هایی نووام بوورده اسووت؛ از جملووه: اجتموواعی بووودن، دارای  وووت سینا برای انسان   ات و وی،گیابن

 
  .435/ 1(، الشفاء )الإلهیات؛ همو، 52، التعلیقاتسینا، بنا. 1
  .21، 2/2، شرح عیون الحکمةرازی، . 2
  .52، التعلیقاتسینا، ابن .3
  .20،التعلیقاتسینا، ابن .4
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سازی، تعجب، ضووحک، ضووجر، بُکوواء، دوری جسووتن از افعووال داشتن، است اده از زبان اشاره و رمز، خانه
 1ورجاء، و این موارد را از کمالات انسان شمرده اسووت.ل بودن و خوف ، انجام دادن افعال جمیل، خجقبیح

گوید که لیکن اخص خواص در برخی از این   ات و کمالات، موجودات دیگر نیز مشارکت دارند. او می
. 2انوود. ی از ماده. تصور و ادراک معانی کلی مجرد تام که بری و تهوو 1  ت متعلق به انسان دو چیز است:  

مقصووود وی از وی،گووی   2واسووطۀ معلومووات تصوووری و تصوودیقی.ت تصوری و تصوودیقی بهکشف مجهولا 
نخست این است که انسان موجودی است که توان عبور از مرحلۀ ن س را و که به ماده تعلق دارد و به مرحله 

ن موجووود  وواحب فکوور اسووت کووه عقل که مجرد تام است، دارد. مراد وی از وی،گی دوم این است که انسا
 تواند مجهولات تصوری و تصدیقی را معلوم سازد. ریق معلومات تصوری و تصدیقی میازط 

گوید که کمال وی،ه و مختص به انسان در این است که آدمی چیزی را کسب کند کووه در جای دیگر می
ا چنان وسعت فکر و اندیشه پید بتواند جهانی عقلانی شود که در وی  ور همۀ عالم نقو ببندد و در اثر آن

 3کند که مشابه جهان عینی وخارجی شود.
اند: » وویرور  الانسووان سینا همان است که حکما آن را در تعریف حکمت و فلس ه گ تهاین سخن ابن

شود عقلانی که مشابه جهان عینووی کس فیلسوف باشد، جهانی میعالما عقلیّا مضاهیاً للعالم العینی؛ هرآن
گاه است. سینا، فیلساست«. ازنظر ابن و خارجی  وف همان انسان کاملی است که به فلس ۀ نظری و عملی آ

 
 موانع نیل انسان به کمال چیست؟

شوند اند و اندک مردمانی یافت میسینا، افراد انسان در کسب درجات و مراتب کمال مت اوتازنظر ابن
فهموود و بوودان دان خود میفردی از افراد انسان نزد  وجکه به همۀ کمالات علمی و عملی احاطه یابند و هر  

رود و ترس وی سوی کسب کمال نمیهراسد و بهگواهی دهد که موجود ناقصی است و به همین جهت، می
شود و در نتیجۀ این نومیدی، یا بووه امووور دنیوووی از دسترسی نیافتن به کمالات سبب نومیدی و یأس وی می

  4کند.ه میکننده تکید به توهمات گمراهآورد یا در علم خوروی می
سینا از علت تلاش نکردن برخی اشخاص برای کسب کمالات حقیقی شووایان شناختی ابنتحلیل روان

گوید که ازطرفی، کسب کمالات حقیقی محدود در آموووختن فلسوو ۀ نظووری و عملووی تحسین است؛ او می
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هووا تحصیل آن  ر نیست و اشخا ی هم که امکانپذیاست و ازسوی دیگر، تحصیل این دو برای همه امکان
یابند؛ در نتیجه از کسووب کمووالات واقعووی و ندرت در هر دو بخو احاطۀ کامل میآورند، بهرا به دست می

 . آیندشوند و در پی تحصیل آن برنمیحقیقی نومید می
الم بوووده یووا در آینووده کند که معانی و حقایق موجوداتی که از گذشته وحال در عسینا خاطرنشان میابن
بود، همه در علم خداوند، فرشتگان عقلی، ن وس ملائکووه سووماوی موجودنوود و ن وووس بشووری در خواهند  

ها دارند و در این مناسووبت هوویچ نوووع مووان  و بخلووی قیاس با موجودات جسمانی بیشترین مناسبت را با آن
بل، یعنی انسووان، د  و منحصراً مان  از جانب قاها را اقتباس کنتواند آنراحتی میوجود ندارد  پس انسان به

. آلوده شدن وی به اموری کووه او 2. فرورفتن انسان در امور جسمانی.  1است و عامل آن نیز دو چیز است :  
بنابراین، برای دریافت حقایق و معووانی موجووود در عووالم کووه   1کشاند.های منحب وپایین میسوی جنبهرا به

های جهان ماده پاک نگاه دارد. د را از آلودگیلازم است انسان روح و روان خوهمان کمالات هستی است،  
ها به مبادی عقلی شان و شدت اتصال آنسبب قوی بودن   ای باطنگوید که برخی از مردم بهسینا میابن

یافت کنند  ورت دفعی یا نزدیک به آن،  ور و حقایق موجود در عقل فعال را درقابلیت آن را دارند که یا به
 2مر نوعی از نبوت، بلکه بالاترین مرتبه آن هستند.گوید که این او می

وی کند که هنگام یادگیری و یادآوری لازم است قوۀ عاقله از فکر اسووت اده کنوود. سینا خاطرنشان میابن
وانووایی . نات3. قلووت تموورین و ممارسووت. 2. نا افی و کدر بودن ن ووس. 1: کندمی چند مان  برای فکر ذکر

گوید کووه چنانچووه ایوون موانوو  . اشتغالات ن س  به امور جسمانی . آنگاه می4.  ن س در نیل به فیض الهی
توانوود بووه غایووت و نهایووت حووق نباشد، ن س و از حیث وضوح و روشنی که نسبت به هوور چیووزی دارد و می

  3اشتغال ورزد.
 

 رابطۀ کمال با لذت، خیر و سعادت

در کمال ذات وی نه تووه اسووت و  اوست و  جهت که مختص ذاتت انسان و ازآنسینا، سعاداز نگاه ابن
او بر این باور اسووت کووه  4کمال ذات او این است که با به دست آوردن آن بتواند تبدیل به عالم عقلانی شود.

 5شووود.هرچه بینو و آگاهی انسان بیشتر شووود، اسووتعداد و قابلیووت وی بوورای سووعادتمند شوودن بیشووتر می
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سینا کمال آدمی در فراگیری حکمووت نظووری و عملووی اسووت. آموووختن ازاین اشاره کردیم که ازنظر ابنپیو
شود و هرچه بینو و آگاهی وی بیشتر شود، آمادگی وی برای سعادتمند شدن فلس ه سبب آگاهی انسان می

سووعادت اخووروی داند و دربووارۀ رابطووۀ کمووال و گیرد. او سعادت واقعی را نیز سعادت اخروی میفزونی می
 نویسد:می

 ووورت اند و آن عبارت است از تحصیل کمال ن س انسووان بهم در یک من عت با هم مشترک»همۀ علو
 1بال عل که وی را برای سعادت سرای دیگر آماده سازد«.

ترین انسووان کسووی و بافضوویلت  برترینکند که  سینا دربارۀ نسبت کمال و فضیلت نیز خاطرنشان میابن
ل بال عل رساند و ازسوی دیگر، اخلاقی را که از فضائل عملی یک سو، ن س خود را به مرتبۀ عق   است که از

سینا، فضیلت نیز همانند سعادت ازطریق آموختن فلس ۀ نظووری و عملووی ازنظر ابن  2است، به دست آورد.
 شود.حا ل می

و  3کمووال وجووود اسووتگویوود کووه خیوور حقیقووی همووان دانوود و میسینا خیر را مترادف با کمال میابن
نحوی اسووت کووه گوییم: خدا خیر است  مقصودمان این است که وجووود او  بووهنگامی که میافزاید: »همی

در اینجا خیر را به معنا و م هوم موجود کاملی کووه هوویچ نوووع  4هیچ نوع نقص و فقدان کمالی در او نیست.
 ار برده است. نقص و فقدان کمالی در او نیست و دارای فعلیت تام است، به ک 

 نویسد:و در جای دیگر می
»وخیر آن چیزی است که هر موجودی اشتیاد داشتن آن را دارد و هرآنچه موجودی اشووتیاد آن را دارد، 

عنوان مطلوووب بالووذات بووه کووار در اینجا نیز خیر را به 5همان وجود یا کمال وجود و از سنخ وجود است«.
 .وجود و از سنخ وجود دانسته است برده است و حقیقت آن را وجود یا کمال

در جای دیگر به این تعریف قیودی افزوده است: »و خیر آن چیزی است که هرکس یا  احبان بصیرت 
در  6ای که در علم و دانووو دارنوود، خواهووان و مشووتاد آن هسووتند.تناسب تصور و درجه و رتبهو معرفت به

ای از علووم و درجه  اهان خیر است، لازم است مرتبه وکسی که مشتاد و خوکند که  نیز خاطرنشان می  اینجا
معنا که تا ازنظر علمووی بووه مرتبووۀ کمووال نرسوود و خووود را از نقووایص رهووا نسووازد،   دانو داشته باشد؛ بدین
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 تواند مشتاد امر خیر باشد. بنابراین، خیر و کمال ارتباط ناگسستنی با هم دارند. نمی
 نویسد:میم کمال و خیر اشاره کرده است و سینا در تعریف »لذت« نیز به م هوابن

جهت که مطلوووب اسووت، کمووال و »لذت عبارت است از ادراک و رسیدن به چیزی که نزد مُدر ک ازآن
 1خیر است«.

 نویسد:خواجه نصیر طوسی در شرح آن می
ول انوود از حصوو »کمال و خیر در اینجا دو امر قیاسی و نسبی  و نه دو م هوووم مطلووق  هسووتند و عبارت

ایستگی آن   ت را داراست؛ بدین معنا که حصول آن   ت برای ایوون   تی برای شخصی که شأنیت و ش 
 2شخص مناسب است یا آن   ت شایستۀ اوست و او نیز  لاحیت آن را دارد«.

مقصود محقق طوسی از »دو امر قیاسی« این است که م اهیم کمال و خیر در ارتباط بووا شخصووی کووه 
شود و شووأنیت ی هنگامی که شخصی کمالی را واجد مییابد؛ یعنکند، معنا و تحقق میها را تحصیل میآن

توووان  ووورت انتزاعووی نمیگوییم که این شووخص کمووال یافتووه اسووت. بهیابد که بدان تو یف شود، میمی
 م اهیم کمال و خیر را به کسی نسبت داد.

وان توو بلیت   تی را داشته باشوود، نمی ورت بالقوه شأنیت و قااساس، مادامی که یک شخص بهبراین
توان گ ت که او کمال یافتووه اسووت کووه چنووین  وو تی در گ ت که وی به کمال رسیده است و فقب وقتی می

 وجود او فعلیت و تحقق یابد.
لحاظ منطقووی میووان ایوون دو با توجه به نظر محقق طوسی مبنی بر ت اوت میان م هوم خیر و کمووال، بووه

 شود:است و در قالب سه قضیه بیان مینه نسبت عام و خاص مطلق برقرار م هوم از نسب چهارگا
 هر خیری کمال نیز است. -
 ها خیر هستند.برخی از کمال -
 ها خیر نیستند.و برخی از کمال -

اساس، م هوم »کمال« عام و م هوم »خیر« خاص است و علت آن این است که در م هوم »خیر« براین
بر بال عل و امر مناسب و شایسووته علاوه   . بدین معنا که خیر چیزی است کهقید »مطلوب بودن« نه ته است

بودن، لازم است مطلوب شخص نیز باشد؛ یعنی شووخص طالووب و جویووای آن باشوود؛ در  ووورتی کووه در 
 م هوم »کمال« لازم نیست این قید ضمیمه شود. 

گویوود کووه لووذات باشوود. او میتواند مطلوووب باسینا هر لذتی خیر نیست؛ یعنی هر لذتی نمیازنظر ابن
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داننوود؛ در  ووورتی کووه ازنظوور ها لووذت را خیوور میز موارد اختلاف فلاس ه با دیگران این است که آنیکی ا
مقصود وی این است که میان م هوم خیر و لذت نسبت عووام و خوواص مطلووق   1فلاس ه، لذت خیر نیست.

یر نامیده جهت که مطلوب بالذات نیستند، خبرقرار است. برخی از لذات، مانند لذات  رفاً جسمانی ازآن
نامد. کمال نیز مانند خیوور مطلوووب بالووذات اسووت؛ شوند. بر همین اساس، وی هر لذتی را کمال نمینمی

 2برد و خوشایند وی است، در واق  ابزار و وسیله برای نیل به کمالی است؛لیکن آنچه انسان از آن لذت می
ک )ملائم( است و نووه دسووت یووافتن بووه گوید که لذت تاب  ادرات. او میبدین معنا که مطلوب بالذات نیس

گوید که چه بسا ممکن است یووک شوویء پس مطلوب بالذات نیست. او برای تکمیل نظر خود می  3کمال؛
 4 ورت بالطب  داشته باشد و بوودون آنکووه از آن لووذتی ببوورد تووا آن را ادراک کنوود.کمالی را که دارد آن را به

 .تحقق کمال متوقف بر وجود لذت نیسبنابراین، ت
توووان در همووین تعری ووی توان گ ت که کمال نیز همانند خیر برتر از لذت است و این را میبنابراین، می

دنبال کسی که به  زیرا  مشاهده کرد که از لذت ارائه داده است. در این تعریف، لذت مطلوب بالذات نیست؛
انوود، ه خیر و کمال کووه مطلوووب بالذاتای است اده کند تا ببزار و وسیلهعنوان الذت است قصد دارد از آن به

 برسد.
و از آنجووا کووه  5 ورت مترادف به کار برده استم اهیم خیر و لذت را به الهیات ش ادر    سینالیکن ابن

 . توان گ ت که ازنظر وی کمال و لذت نیز دو م هوم مترادف هستندداند، میخیر و کمال را مترادف می
نویسد: »نکتۀ درخور توجووه اینکووه جنوواب شوویخ در سینا میتار ابناستاد مصباح یزدی در شرح این گ  

کوشد م اهیم لذت، خیر و کمال را با هم مساود سازد؛ لیکن ایوون مطلووب نیازمنوود بووه توضوویحی اینجا می
نف بووه گونووۀ ارسووال . مصاشاراتتر است. این مطلب نه در این کتاب توضیح داده شده و نه در کتاب  فزون

شود مربوط به حصول خیر آن قوه است و خیر آن قوه کمووال ای پیدا میلذتی که برای قوه گوید که  مسلم می
 6کند«.آن قوه است و این سه  لذت، خیر و کمال  را بر هم منطبق می
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 سینانظر خواجه نصیر طوسی با فخر رازی در شرح سخن ابناختلاف

سینا میان خیر و کمال به تمایز است که ابن ردیم، خواجه نصیر طوسی بر این باورطور که اشاره ک همان 
شان این است که م هوم »کمال« اعم از م هوم »خیر« اسووت. بووه بیووان دیگوور، و ت اوت قائل است و ت اوت

اند از تحصیل چیزی که متناسب با شخصیت شخص و نیز شایسته و لایق وی باشووند؛ کمال و خیر عبارت
بر آن، لازم است مطلوووب شووخص هووم قید لحاظ شده است: »علاوه این ت اوت که در م هوم »خیر« این   با

لیکن فخوور رازی معتقوود اسووت کووه   1که در م هوم »کمال« لازم نیست این قید لحاظ شود.باشد«؛ درحالی
  2سینا، خیر و کمال مترادف و دارای یک معنا هستند.ازنظر ابن

تر باشوود تووا نظوور محقووق طوسووی؛ زیوورا در سینا سووازگارفخر رازی با نظرات ابنرسد، ت سیر  به نظر می
  ورت مترادف به کار برده است. سینا نقل کردیم، او م اهیم کمال و خیر را بهعباراتی که از ابن

 
 گیری نتیجه

 هومی آن سینا بررسی شد. در مقدمه به تبیین مدر این مقاله، ماهیت و چیستی م هوم کمال از منظر ابن
سینا پرداختیم و در ادامووه، تعریووف و ازآن، به بیان اهمیت آن از نگاه ابنو پس  نظرانازنظر برخی از  احب

سینا در قالب تعریف وی از ن س ناطقه و در ضمن تعریف وی از م وواهیم خیوور، چیستی کمال را ازنظر ابن
طوری کووه نحو گستره بووه کووار بوورده، بووهام و بهسینا م هوم کمال را علذت وسعادت تبیین کردیم. بااینکه ابن

طور ها را بهحال از بیان کمالات مختص به انسان غ لت نورزیده و آنشود، درعینشامل همۀ موجودات می
ها را در برخورداری داند و انسانمستقل و جدا بیان کرده است. م هوم کمال را امری مشکک و ذومراتب می

 ورت تلووویحی شود؛ لیکن بهر وی دیده نمیااینکه ا طلاح »انسان کامل« در آثابیند. باز آن مت اوت می
شود که انسان کامل کسی است که در فلس ۀ نظری و عملی تبحر داشووته باشوود تووا از ایوون طریووق متذکر می

سووینا بتواند خود را به کمال لایق خود برساند. همچنین، در این مقاله دربارۀ موان  تحصیل کمال ازنظوور ابن
های دیگر به آن اشاره نشده است. با همۀ تلاشووی کووه نویسوونده در معرفووی ای که در مقالهبحث شد؛ مسئله

تر آن در آثار سینا انجام داده است، بر این باور است که زمینۀ بررسی کامل وجام چیستی کمال از نگاه ابن
 وی وجود دارد که امید است محققان دیگری به آن بپردازند. 
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